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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

دنباله روایت هفتم از باب دوم از کتاب جهاد وسائل این است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در وصیت به محمد بن حنفیه
فرمود: «علَيكَ بِقراءة الْقُرآنِ و الْعمل بِما فيه»‌، توصیه مفرمایند به خواندن قرآن و عمل به آنچه که در قرآن هست. دو چیز

هست که به نظرم مرسد در روایات حدّی برایش ذکر نشده و به کثرتش بسیار ترغیب شده، ی اکثار نماز و ی هم مسئلهی
قرائت قرآن است و روایات که در مورد قرآن وارد شده به خوب دلالت بر این معنا دارد.

اینجا امیرالمؤمنین(علیه السلام) همین سفارش را به محمد بن حنفیه مکنند، حالا چون این مطلب در ذیل آن فرائض است که
برای اعضا و جوارح آمده که آن فرائض را ذکر کردیم و خواندیم، بعید نیست که بوئیم تحقّق این فرائض و تثبیت این فرائض

در جوارح انسان راهش همین است. اگر انسان فرائض دست، چشم، پا، گوش و ... را بخواهد هم محقق و هم تثبیت و هم حفظ
کند راهش همین است.

«علَيكَ بِقراءة الْقُرآنِ و الْعمل بِما فيه و لُزوم فَرائضه و شَرائعه و حَله و حرامه و امرِه و نَهيِه‌»، هر چه در قرآن آمده از امر و
نهاش، از حلال و حرامش، از فرائض و شرایعش، هر چه که هست انسان خودش را ملازم با او قرار بدهد.

«و التَّهجدِ بِه‌»، باز تأکید شده به خواندن قرآن در شب. معلوم مشود که انسان اگر مخصوصاً در نیمهی شب، نزدی به سحر
قرائت قرآن داشته باشد ی خاصیت دیری دارد. «و تَوته ف لَيلكَ و نَهارِكَ»، بعد مفرمایند «فَانَّه عهدٌ من اله»  آن تهجد،
شاید مثلا تمام شب را انسان با قرآن باشد، این لیل و نهارک یعن بالأخره قرآن ی وقت معین در زندگتان نداشته باشد،

صبح، ظهر، عصر و شب و هر وقت شد قرآن بخوانید.

لَو و دِههع ف موي لك نْظُرنْ يا ملسم لك َلع اجِبو وفَه هخَلْق َلکه این تعلیل است «ا «َالتَع كَ وارتَب هال ندٌ مهع نَّهفَا»
خَمسين آيةً»، این برای تجدید عهد انسان با خداست، برای بیعت انسان با خداست، هر بار انسان قرآن را مخواند ی بیعت

مجددی با خدای تبارک و تعال دارد، عهد خودش را با خدا تجدید مکند.

«و اعلَم انَّ درجاتِ الْجنَّة علَ عدَدِ آياتِ الْقُرآن» که این تعبیر معروف است که در ذهن آقایان حتماً هست، اصلا خود جنّت را
حقیقتش را قرآن تشیل مدهد، درجات جنّت را به عدد آیات قرآن خدای تبارک و تعال تنظیم کرده، حالا این چه تعبیری دارد

که جنّت بر تعداد آیات قرآن کریم تنظیم شده و حقیقت جنّت و مراتب جنّت را همین آیات تشیل مدهد.

بعد معنایش فقط این نیست که هر کس هر آیهای از قرآن را بلد باشد و بخواند فقط ی درجه بالا مرود که در ادامه مفرماید «
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فَاذَا كانَ يوم الْقيامة يقَال لقَارِئِ الْقُرآنِ اقْرا و ارق‌» بله بطون قرآن هم جزء درجات جنّت است یعن هر کس به بطن قرآن و
تفسیر قرآن نزدی و آشنا بشود برایش درجات جنّت بیشتر مشود، لذا مشود این را بوئیم که اینطور نیست که درجات جنّت

به حسب ظاهر با تعداد آیات ظاهری قرآن فقط تناسب دارد، بطون را هم شامل م شود هر کس هر مقدار آگاهاش به بطن
آیات قرآن بیشتر باشد این درجاتش بیشتر مشود و چون بطون آیات ی حدّ معین ندارد مرسد به خود جنّت اللقاء که خدای

تبارک و تعال باشد.

«فََ يونُ ف الْجنَّة بعدَ النَّبِيِين و الصدِّيقين ارفَع درجةً منْه» بالاترین درجه بعد از انبیاء و صدیقین برای کس است که قاری
قرآن باشد البته این نته را حالا از بعض اساتید شنیدم و شاید هم در بعض از روایات باشد و آن اینه ممن است کس در

نماند، این احتمال هست. این مسئله واقعیت است، کس آیه از قرآن برایش باق رود یاینجا حافظ قرآن باشد اما از دنیا که م
که قرآن را از این عالم همراه خودش ببرد و بتواند در آن عالم بخواند این توفیقات را پیدا مکند که ان شاء اله خداوند نصیب

همهی ما بفرماید.[1]

خلاصه مباحث گذشته

در فرمایش مرحوم آخوند (قدس سره) برداشتمان را دیروز توضیح دادیم. مرحوم آخوند در مقابل شیخ فرمود اولا ما باید زمان
در خاص را هم ملاحظه کنیم، ببینیم زمان عنوان ظرف دارد یا عنوان قید؟ ثانیاً باید ببینیم این مخصص، عام را از اول

تخصیص زده یا در اثناء؟ بین اینها هم فرق وجود دارد. عرض کردم آخوند در آخر کلامش مفرماید در کلام ما دقّت کن تا
متوجه شوی اطلاق کلام شیخ انصاری (اعل اله مقامه الشریف) هم نفیاً و هم اثباتاً محل اشال هست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:...؟ بوئیم اوفُوا بِالْعقُود مگوید اینجا لزوم استصحاب خاص و استصحاب خیار مگوید جواز است و با هم

تعارض مکنند و مثلا یا عام را مقدم کنیم و یا خاص را مقدم کنیم. فرمایش مرحوم اصفهان همین است که مفرماید هر دو
دلیل با قطع نظر از دیری ف نفسه جاری است در حال که آخوند مگوید نه.

کلام مرحوم اصفهان در بحث

مرحوم محقق اصفهان در حاشیهی کفایه مفرماید ما ببینیم مراد آخوند از این عبارت که اطلاق کلام شیخ «فتأمل تعرف أن
إطلاق كلام شيخنا العلامة(أعل اله مقامه) ف المقام نفيا و إثباتا» چیست؟

ایشان مفرمایند اطلاق من جانب النف باید در استدلال به عام و هم در استدلال به خاص مطرح کنیم. یعن آخوند در استدلال به
عام مطلقا نف کرده و به شیخ مفرماید شما در استدلال به عام و تمس به عموم عام در ی جا مطلقا نف کردید، این اطلاق
در نفتان درست نیست، چرا؟ برای اینه باید ببینیم آیا این تخصیص که بعداً آمده تخصیص بدوی است یا تخصیص در اثناء

است، اگر تخصیص در اثناء باشد این حرف درست است اما اگر تخصیص بدوی باشد درست نیست.

بعبارة اُخری در آنجای که عام ما مجموع است و آن حم که در عام وجود دارد به حسب ظاهر استمرار دارد آخوند به شیخ
فرموده باید بین آنجای که تخصیص در اثناء است با آنجای که تخصیص در ابتداست فرق بذاریم. پس اینه شیخ مطلقا فرمود

.این ی ،مطلق لیس بصحیح العام، این مطلقا، این اطلاق و این نف باشد لا یرجع إل که عام مجموع در صورت
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بعد مآیند سراغ نف مطلق در استصحاب حم خاص و مفرمایند اینه شیخ آمد در بعض از موارد استصحاب حم خاص
را نف کرد و فرمود آنجای که عام به صورت استغراق هست عموم ازمان استغراق هست، لا مجال للتمس بالخاص، آخوند

به حسب تفسیر اصفهان اینجا هم اشال دارد مگوید ما باید زمان که در خاص وجود دارد را ملاحظه کنیم. اگر زمان که در
خاص وجود دارد به نحو ظرفیت هست ما فقط باید رجوع کنیم به عموم عام و لا مجال للاستصحاب.

مرحوم اصفهان مفرماید آخوند مگوید اگر این زمان عنوان ظرف را دارد استصحاب جاری است! اگر زمان عنوان قید دارد
استصحاب جاری نیست. مرحوم اصفهان در توضیح کلام آخوند مگوید آخوند مفرماید شیخ آنجای که عام استغراق است

به صورت مطلق رجوع به استصحاب خاص را نف کرده فرق نذاشته که این خاص زمانش ظرف است یا قید؟

در حال که اگر زمانش ظرف باشد اینجا استصحاب خاص جریان دارد اما اگر زمان خاص قید باشد جریان ندارد و در نتیجه
فرمایش مرحوم شیخ که ما رجوع به عموم استغراق مکنیم در صورت صحیح است که زمان در خاص قید باشد اما اگر زمان

در خاص قید بود و ظرف بود اینجا جریان پیدا نمکند.

عبارت اصفهان این است: «و أما إطلاق كلامه(قدس سره) نفياً من طرف إجراء استصحاب حم الخاص‌» یعن ی جا شیخ به
نحو مطلق فرمود ما استصحاب حم خاص را جاری نمکنیم «ف قبال العام الّذي أخذ فيه الزمان قيدا»، در آنجای که عام

استغراق (اخذ الزمان فیه قیدا و هر زمان ی حم مستقل ) است، مفرماید آخوند مگوید شیخ در اینجا استصحاب حم
خاص را به صورت مطلق نف کرد، فرمود ما از اول برویم سراغ عموم استغراق عام و اصلا توجه به این استصحاب حم

خاص نمکنیم و مجال برای او نیست، این معنای اطلاق نف در جانب استصحاب حم خاص.

بنحو الظرفية لا بنحو القيدية» یعن م الخاصفرماید «فانه إذا كان حگوید که آخوند مباز از قول آخوند م مرحوم اصفهان
اگر حم خاص به نحو ظرفیت باشد ما دیر سراغ استصحاب حم خاص نمرویم «و سقط العام المزبور عن الحجية

بالمعارضة» یعن اگر ظرفیت باشد عام مزبور از حجیت ساقط مشود! استصحاب حم خاص وجود دارد و عام هم در اینجا
به نحو عموم ازمان است اگر آمدیم استصحاب حم خاص کردیم عام از حجیت ساقط مشود.

شیخ فرق نذاشت بین اینه این زمان در این خاص ظرف است یا قید است. اصفهان مگوید نظر آخوند این است که باید
فرق گذاشت اگر زمان ظرف هست استصحاب خاص جاری مشود، منته عام هم چون به نحو ازمان است حضور دارد، هر
جا عام و خاص را جاری کنید با هم معارضه کند عام ساقط مشود و خاص باق م ماند لونه اظهر با هر چه دلیلش هست.

به نحو ظرفیت نشد یعن خاص بعد از این ظرف و بعد از این زمان هم حجیت دارد و آن عموم استغراق به سبب معارضه با
این خاص از حجیت ساقط مشود «فلا محالة يصح إجراء استصحاب حم الخاص‌».

سؤال:...؟
پاسخ استاد:...؟ شما وقت وارد بحث عام و خاص مشوید، مگوئید عام و خاص با هم تعارض بدوی دارند، هر عام با

خاص تعارض مکند. اینجا آقای اصفهان مفرماید آخوند مخواهد بوید اگر عام استغراق شد عام استغراق یعن برای
زمان بعد از زمان خاص عام دلالت دارد و خاص هم زمان در این ظرف شد یعن استصحاب حم خاص را برای بعدش

مشود کرد، بین عام و خاص تعارض مشود و عام از معارضه ساقط مشود ول اگر زمان در خاص قید بود این خاص
برای بعد از آن زمان دیر حجیت ندارد و تنها حجیت عام باق مماند.

اینجا مرحوم اصفهان نظری بر خلاف کلام مرحوم آخوند دارند چون مرحوم آخوند فرمود اگر عام استغراق شد و زمان در



خاص ظرف بود فرمود برای اینه تخصیص اکثر لازم نیاید المرجع هو العام و این اشال مرحوم اصفهان است. تا اینجا دو
قسمت.

در قسمت سوم مرحوم اصفهان مآید روی اطلاق ف جانب الاثبات، باز هم اینجا باید هم اثبات در ناحیهی عام و هم اثبات در
استصحاب خاص را بیان کند همانطوری که در نف در دو مرحله بیان کرد. اینجا فقط اثبات در استصحاب حم خاص را بیان

مکند، مگوید آخوند به شیخ مفرماید جناب شیخ، استاد بزرگ ما، شما به نحو مطلق در مواردی فرمودید المرجع هو
استصحاب حم الخاص به نحو مطلق. آخوند مگوید این هم درست نیست به مجرد اینه عموم عام مجموع شد ما مطلقا

نمتوانیم به استصحاب خاص تمس کنیم بله اگر در مخصص زمان ظرف باشد مشود به استصحاب خاص تمس کنیم،
ول اگر زمان در مخصص قید باشد اینجا به استصحاب خاص نم توانیم تمس کنیم و نه متوانیم رجوع به عام کنیم.

آنجای که اطلاق به صورت مطلق تمس به عام شده باشد این را مرحوم اصفهان اینجا مطرح نرده، بعد از اینه این را در
توضیح فرمایش آخوند بیان مکنند که ملاحظه فرمودید ما آن قسمت دومش را کاملا مگوئیم با کلام آخوند سازگاری ندارد

اصلا در آن قسمت دوم آخوند فرمود المرجع هو العام برای اینه تخصیص اکثر لازم نیاید بحث معارضه و ثبوت عام از حجیت
بالمعارضه را اصلا مرحوم آخوند مطرح نرده، اما عمده این و الانصاف مرحوم اصفهان است که شنبه عرض مکنم.[2]

پیرامون 22 بهمن

فردا 22 بهمن ماه و مصادف با س و هشتمین سالرد پیروزی انقلاب اسلام شوهمند اسلام ماست، این جملهای را رهبری
معظم انقلاب دارند و به نظرم این جمله را ما حوزویان خیل باید روش دقت کنیم و تأمل کنیم، به نظر من جملهایست که

محصول ی عمر هست، ی دورهی بلند مدت است، بعض از جملات را انسان با تأمل در دقایق و ساعات ... اما بعض از
جملات این چنین نیست.

ایشان در ی از جملاتش فرمودند قاعدهی این انقلاب حوزهی علمیه است (مضمونش این است)  و برای بقاء انقلاب باید در
خود حوزه تلاش بیشتری کنیم. نسبت بین انقلاب و حوزهی علمیه ی نسبت متقابل است، یعن مبدأ انقلاب حوزه است و خود

انقلاب هم الآن در بقاء این حوزه نقش زیادی دارد اینها دیر توضیح است که من روی فر خودم عرض مکنم.

ما اگر بخواهیم انقلابمان خیل انقلاب محمتر، قویتر و پایدارتر و مستمر باشد باید حوزه را قویتر کنیم، اگر حوزه از نظر
علم، سیاس، اخلاق و فری روز به روز تقویت شود انقلاب ما تضمین بیشتری برای بقاءش هست و اگر حوزهی ما روز به
روز از جهت علم ضعیفتر شود ما تضمین نمتوانیم برای استمرار در انقلاب خودمان داشته باشیم، ما اگر نظریهی ولایت

فقیه را در این حوزههای علمیه روز به روز محمتر ننیم ستون خیمهی این انقلاب نظریهی ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه
است، در دراز مدت اگر روی این نظریه دقت و بحث نشود و یا بحث فقه حومت را نیائیم با دقت و نه با شعار به میدان

بیاوریم، نمتوانیم اطمینان نسبت به استمرار این انقلاب داشته باشیم، این فقه حومت متأسفانه این چند ساله اخیر ی امر
شعاری شد!

.ومتاین نیست فقه ح ،ومتاز درسها را گذاشتند فقه ح اسم بعض

باید روی جهات علم زیاد کار شود که حالا وقت نیست بخواهم اینها را توضیح بدهم مخواهم عرض کنم تا طلبهها دِین که
نسبت به انقلاب و شهدا داریم، دِین که نسبت به امام(رضوان اله تعال علیه) داریم این است که واقعاً هر چه بتوانیم پایههای

علم این نظام را، آنچه مرتبط به حوزهی علمیه است در جهات علم و فقه محم کنیم، خود این فقه و اصول امروز چقدر در



میدانهای مختلف به یاری این نظام مآید؟ فقه و اصول که ی وقت مگفتند این چه فایدهای دارد؟ چه اثری دارد؟ من یادم
هست اوایل انقلاب ی از آقایان انقلابها در مدرسه فیضیه صحبت مکرد مگفت آقایان طلبهها حاشیههای کفایه به چه درد

مخورد؟ بروید زبان انلیس یاد بیرید و اسلام را معرف کنید. در حال که آن آقا چون خودش حض از این کتابها نداشت
این حرف را مزد.

امروز شما مبینید در همین حواش کفایه، ماسب، رسائل و ... من خودم عرض مکنم واقعاً ی کلیدهای اساس برای حل
مسائل مستحدثه در همین حواش وجود دارد، آدم از همینها متواند فتاوای را به دست بیاورد برای حل مشلات روز

خودمان، لذا از جهت علم تقویت کنیم، قدر این انقلاب را هم بیشتر بدانیم واقعاً بر آن اصول که امام تبیین کرده اگر ما بر
طبق همان اصول حرکت کنیم که اصول هم که امروز رهبری دارند همان است، اگر ما بر همین میزان، حوزهی ما و همهی
حوزویان و اشخاص خاص و افرادی خاص را عرض نمکنم بله مجموعهی حوزههای علمیه، این را همین میزان اگر کار

کنیم، کلمات امام را بیشتر بررس کنیم، خود امام را بیشتر بشناسیم، من همیشه در سالرد پیروزی انقلاب عرض کردم
مهمترین وظیفه برای مردم و نسل امروز ـ چه جوانها و چه نسل امروز حوزه ـ این است که امام را بهتر بشناسیم، ببینیم امام

چه مسائل و مطالب را در سخنرانها و پیامها مطرح کردند، همان خط را انسان بیرد و پیش برود.

امیدواریم ان شاءاله فردا که 22 بهمن است ی راهپیمای بسیار پرشوه باشد و موجب مأیوس کردن دشمنان ما باشد و
موجب تقویت نظام جمهوری اسلام باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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